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 دقیقه  5/22مدت: 

 درس خارج فقه معاصر.  5/3/1403الله الرحمن الرحیم شنبه بسم 

و    دنای س  یعل  یالله تعال  ی و صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  م یالرج  طانیاعوذ بالله من الش 

عل  یاب  نای نب و  الط  ی القاسم محمد  ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه و    نیالارض  یالله  ارواحنا 

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل  فیفرجه الشر  یعجل الله تعال

شهادت  حجة رحلت  مرحوم  محترم  جمهور  رئیس  رئیسی  گونه  ابراهیم  سید  حاج  آقای  والمسلمین  الاسلام 

ی موفق و فعال  هاشم رحمةالله علیه و وزیر خارجهالاسلام والمسلمین آقای آل الله علیه و مرحوم حجة رحمة

ی مولمه به رحمت خدا رفتند و  الله علیه و سایر عزیزانی که در این واقعهمرحوم دکتر امیرعبداللهیان رحمة

کنیم و امیدواریم که خدای متعال این ضایعه را  نصیب کردند تسلیت عرض میجامعه را از برکات خودشان بی

طور که در قرآن شریف وعده فرموده است که اگر از بین بردیم یک نعمتی  نحو احسن جبران بفرماید. همانبه

« بشود ان شاءالله.  نَأْتِ بِخیَْرٍ مِنْها( ان شاءالله در این مورد »106« )بقره/نَأْتِ بخَِیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِهارا که دادیم » 

توفیقات   و  سلامتی  و  صحت  با  فرماید  مستدام  را  معظم  رهبری  پربرکت  سایه  شاءالله  ان  متعال  خدای  و 

روزافزون ان شاءالله که سنگر کشتی انقلاب در دست مبارک ایشان هست ان شاءالله و بحمدالله باید از ملت  

هایی که وجود دارد و  مندی رغم بعضی از خب گلایهشریف که در این واقعه جداً وفاداری نشان دادند علی 

شود در  شان میبینند خطری متوجه نظام و کشور و انقلابشناس هستند که در وقتی که میاند اما موقع داشته 

های انبوه  کنند و بحمدالله این وفاداری که ملت نشان دادند، این جمعیت مقام محاسبه، آن بهترین را انتخاب می 

جنازه  تشییع  به  مختلف  در جاهای  اشک که  این  آمدند.  که  ها  مطالبی  گرفتند،  افراد  که  مواقف خاصی  و  ها 

ها موجب تشکر است از این امت سرافراز و باعث تقویت هماهنگی و اتحاد ملی ان شاءالله  ی این گفتند، همه

ها  ها، این های آنشود که دشمنان بدانند که با یک ملتی بحمدالله مواجه هستند که دسیسهشود و باعث میمی

کنند مؤثر واقع بشود و سرّ مسئله هم این است که این ملت ملت خداجو  ها خیال می طور که آن تواند آننمی

الله علیه فرمود ما  طور که آن سردار بزرگوار مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوانهست، ملتی است که همان 

طور هست که در مقام دفاع از حق و  السلام این السلام هستیم و ملت امام حسین علیه ملت امام حسین علیه 
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به دین و مذهب و آرمان  کند، شکیبایی  الهی حاضر است صبر  کند و بحمدالله این های  بدهد و تحمل  خرج 

ها  السلام، این مناسبت های ائمه علیهم ها، شهادت ها، صفرها، ماه رمضان چنین است. ما این قدر محرمملت این

ها  ها و نفس کند این اخلاق پسندیده را در جانها است که تزریق میرا خیلی باید بدانیم؛ چون همین مناسبت 

ها یک جوّی پیدا  وقتی در زمان قبل از انقلاب و اینکند و ان شاءالله یک که در موقع ضرورت بروز پیدا می

کردند اما ذکر  کردند. سخنرانی میها که ذکر مصیبت هم نمی ها و اینشده بود در بعضی از افراد حتی منبری

ها علاوه بر  مندی دانند همین، این علاقهکه نمی ها که و حال اینفهمی و این کردند. در اثر کجمصیبت هم نمی

به  متعدد  روایات  در  که خب  برکاتی  و  آثار  در  آن  اما  دارد؛  اجمالی وجود  تواتر  و  معنوی  تواتر  تواتر،  حد 

ها درحقیقت  کنند و این تربیتهایی است که مردم پیدا می ها و فوائد آن همین تربیت حال یکی از حِکَم عین 

این  ضروری  و  لازم  موارد  در  که  هست  حق  راه  استمرار  رمز  و  جلوه راز  میها  پیدا  اینگری  و  جور کند 

کنند؛ پیر و جوان و کوچک و بزرگ و  جور اظهار وفاداری می ریزند و این ها میبینیم که مردم در خیابان می

افراد مختلفی که ممکن است حتی شیعه هم نباشند و مذاهب، بعض   دارای سلائق مختلف سیاسی و اعم از 

کنند. خدای متعال ان شاءالله در جزای  بینیم که درحد معتنابهی همه اظهار وفاداری میمذاهب دیگر همه می

کار  دست باکفایت رهبری و مسئولینی که ان شاءالله به زودی ان شاءالله به ها به این ملت شریف به این وفاداری 

خصوص مشکلات  ی مشکلات این کشور را بهکار خواهند آمد، همهخواهند آمد یا هستند یا بعد ان شاءالله به 

ها از طرف خدای  زودی ان شاءالله حل بشود که این مردم سزاوار این نعمتفرهنگی، مشکلات اقتصادی به

 متعال هستند.  

خب بحث ما در این بود که آیا خیار مجلس برای اشخاص اعتباری هم وجود دارد یا وجود ندارد؟ گفته شد  

که آیا مقتضی وجود دارد یا نه؟ که بحث شد که مقتضی به این معنا که خود  که بحث دو بخش دارد؛ یکی این

« لابأس که بگیرد لو شخص اعتباری را. إنما الکلام در این بود که آیا آن غایت که ذکر شده  الْبیَِّعَانِ باِلْخیَِار »

«، این آیا مانع هست یا مانع نیست؟ خب، بعضی گفته بودند این مانع است.  یَفْترَِقَا« أو »إلی أن  حَتَّى یَفْتَرِقَا »

این برای  این چرا؟  به  خیار  این  شده  تغیی  افتراق  که  که  جاهایی  بنابراین  پس  بکنند.  پیدا  بتوانند  افتراق  که 

شود دیگه، چون غایتش این است. بنابراین در شخص اعتباری هم  امکان ندارد؛ در آن موارد حکم جعل نمی
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که گفتیم ولیّ دو طفل  چنین خواهد بود. مثل متلاصقین، مثل جایی که بایع و مشتری یکی باشند، مثل ایناین

خواهد به آن طفل بفروشد که خب خود ولیّ هم بایع است بالنبسه به این مال این طفل هم  مال این طفل را می 

علیه  اش بفروشد یا مال مولی علیه خواهد به مولیمشتری است بالنسبة به مال آن طفل. یا مال خودش را می 

 خواهد به خودش بفروشد. در این موارد واحد است. به این موارد هم نقض شد و گفته شد.  را می

این جوری خب از این جواب داده شد که ظاهراً مناقشة الجواب بودیم که تمامش نتوانستیم بخوانیم. ظاهراً 

ی این موارد بود و  بود، دیگه وقت ... که اشکال نقضی را جواب دادند. اشکال حلی؛ اشکال نقضی که به همه 

ی حرف شما این است که در عصر « که گفته شد خب لازمه لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أنََّهُ حَرَامٌ  کُلُّ شیَْءٍباز مثل »

شیَْءَغیبت بگوییم این قاعده »  لَکَ حَلاَلٌ کُلُّ  شود. چون در عصر غیبت که امکان علم نیست  جاری نمی   « 

وقتی  رسند اصلاً ... من یک ها هم که می تواند برسد در عصر غیبت مثلاً، خیلی کسی خدمت حضرت که نمی 

ساعت اصلاً ذهن چیز پرسی؟ گفتند وقتی که آن ها را چرا نمیبه خدمت مرحوم استاد عرض کردم خب این

ها را بپرسیم یا اصلاً ... کأنه بنابراین است  شود به این امور که ما مثلاً مسئله شرعی بپرسیم یا این حرفنمی

 که براساس همین روش اجتهادی فقهاء عمل بکنند. خب این هم نقض بود.  

کند و اگر غایت را جامع  که امکان داشته باشد ذاتاً کفایت می جوابی که داده شد این جواب را دادند که همین 

قرار بدهند اشکالی ندارد. و در این موارد که جامع، جامع بین ممکن و غیرممکن اگر غایت شد لابأس به.  

ها که »إذا اصاب الدم شیئاً یتنجس حتی یغسل«. خب این حتی یغسل نسبت به آب و مایعات و این مثل این

که معنا ندارد. آب که قابل شستن نیست. مایعات که قابل شستن نیست یا چیزهایی که اگر تا بخواهی بشوری  

رود. آیا از  شود، از بیین می رود، آب می رود مثلاً، شکر را بخواهی بشوری خب از بین میخودش از بین می

 شود؟ این چیزهایی بود که گفته شد.  ها نمی نتوانیم استفاده کنیم بگوییم این یتنجس شامل آ این روایت می 

می الجواب:  حالا  مناقشة  مجرد  فرمایند  بأن  الحلّ  ودلیل  بالمتلاصقین  النقض  عن  الجواب  على  الردّ  یمکن 

لا    الإمکان فیما  یجری  فإنّه  اللغویة؛  محذور  مستحیلة،  بغایة  التغیی  استحالة  وجه  کون  بعد  یجدی  لا  الذاتی 

   .«یمکن التفرق عادةً 
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جواب از متلاصقین را چی دادند؟ گفتند آقا درست است ولی آن امکان ذاتی که دارد که، خب الان   

می  جراحی  ما  زمان  در  می بخصوص  جدا  هم  از  را  متلاصقین  وجود  کنند  که  ذاتی  امکان  کنند، 

تواند خب برود  جا. مال مورد متعاملینی هم که آن فرد واحد باشد مثلاً میدارد. یا مثلاً این مال آن 

یکی  برای  بگیرد  می وکیل  ایشان جواب  بشوند.  دوتا  که  می شان  درد  دهند  به  این جواب  نه  گویند 

خورد چون وجه استحاله چی بود؟ وجه استحاله ای بود که این  خورد امکان ذاتی به درد نمی نمی 

طور  ی به این غایت لغو است و این لغویت همان یشود تغ ون وقتی این غایت حاصل نمی لغو است چ

ی ذاتی ندارد اما وقوع  ی ذاتی دارد  وجود دارد در جایی هم که استحاله که در مواردی که استحاله 

نمی  انجام  پیدا  جراحی  از عمل  قبل  که  معاملاتی  آن  آیا  است،  متلاصقین  همین  زمان  آن  در  کند 

جا شارع بگوید خیار دارند مادامی که از هم جدا نشدند،  جا خیار دارند یا ندارند؟ اگر آن دهند آن می

که از هم جدا بشوند. پس  جا لغو است دیگر. قبل از این جا لغو نیست؟ آن به این غایت آن   این تغیی 

این  نمی بنابراین  بین  از  را  این  لغویت  از  باشد  عبارت  که  استحاله  وجه  است  ممکن  ذاتاً  برد.  که 

« یعنی آن »کل شیء لک حلال حتی  دلیل الحلّ  یمكن الردّ على الجواب عن النقض بالمتلاصقین و»

سؤال   برسند  خدمت حضرت  دارد  که  ذاتی  امکان  هم  غیبت  عصر  در  بله  بگوییم  که  انه«  تعلم 

نمی  واقع  اما چیزی که هست  نیست؛  امکان، مستحیل  استحاله بکنند،  اما  لموانعه،  ذاتی که  شود  ی 

چنین دلیل حلّ که همان »کل شیء لک حلال حتی  ندارد که. پس جواب از نقض به متلاصقین و هم 

این  به  بکنیم  این  به  ردّ  است  ممکن  این  باشد  حرام«  انه  فایدهتعلم  این  ذاتی  امکان  مجرد  ای  که 

ی تغیی  « بعد از بودن وجه استحاله بعد كون وجه استحالة التغیي بغایة مستحیلة بخشد »لا یجدی  نمی 

اش اگر محذور لغویت شد  محذور اللغویة« وجه آن چی باشد؟ »  حکم به یک غایت مستحیل وجه 

« این فإنه این  فإنّه یجري فیما لا یمكن التفرق عادةً.رود »این با امکان ذاتی این لغویت از بین نمی 

جایی که عادتاً ممکن نیست مثل  محذور لغویت جاری است در جایی که تفرق عادةً ممکن نباشد. آن 

ها مثلاً یک حالتی دارند یک فشار  که الان پزشکی در کار نیست یا پزشک هست اما برای این این 

یا پول زیادی می خونی دارند یک چیزی دارند نمی  ها  خواهد این شود جراحی کرد و امثال ذلک 

ها هست  جا آیا این خیار مجلس برای این ندارند که این پول زیاد را بدهند بالاخره و امثال ذلک. این 

گوید جعل خیار  گوید، مییا نیست؟  اشکال این است که جعل خی ار مجلس آن ناقض این را می 

این  برای  آن مستدل، جعل خیار مجلس  یعنی  تو  مجلس  آقا  بگویی  که  است  لغو  این فرض  در  ها 

« این علی الجواب عطف به آن بالا  على الجواب عن الإشكال الحَلّي  وخیار داری تا جدا بشوی. »

گوییم »و یمکن الرد  جا گفتیم »یمکن الرد علی الجواب عن النقص« حالا دوباره می است یعنی آن 

  لا یرد في ما كانت الغایة جامعاً بین الممكن و   الاستحالة   عن الإشكال الحَلّي بأنَّ وجه علی الجواب  

بدهد  المستحیل آقا اگر شارع غایت را جامع بین مستحیل و ممکن قرار  آقا چی گفت؟ گفت  « آن 

نجس یتنجس حتی یغسل« این جامع است  ال  لاقاجا که گفته »یغسل کل شیء  اشکال ندارد. مثل همین 

بین ممکن مثل جوامد که قابل غسل است و مستحیل مثل مایعاتی که قابل غسل نیست یا جوامدی که  

رود. اشکالی که به این حرف کردند چی بود؟  که تا بشوری از بین می قابل غسل نیست براثر این 

شود. وقتی به تعداد افراد منحل شد هر  این کبریات تکلیه به تعداد افراد منحل می   اشکال این بود که

جا خب لغو است غلط است. یعنی وقتی  یکی از قضایای منحله این قید »حتی یغسل« دارد و آن 

این مولا  این   یغسل«  حتی  یتنجس  النجس  لاقا  شیء  »کل  گفت  میجوری  تعداد  جوری  به  شود، 
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شود  جوری می شود این موضوعات قضایای حقیقیه به تعداد موضوعات درحقیقت قضیه تشکیل می 

یتنجس حتی یغسل«، »هذا   النجس  اذا لاقا  المیز  یغسل«، »هذا  یتنجس حتی  اذا لاقا  الفرش  »هذا 

النجس یتنجس حتی یغسل« این  اذا لاقا  نفتش غلط است.  جور میالنفت  به  شود دیگر، خب نسبت 

بنابراین چه فرقی می  این قضیه پس  به  بیاید  یا یک  ها تک کند که شارع  کند  مقید  تلفظ کند و  تک 

این قضیه  قضیه  آن  از  که  بگوید  می ای  ترشح  می ها  در  تبریزی  کند،  آقای  مرحوم  قول  به  آید. 

ماند که یک کسی یک مشت گندم  گفتند این مثل این می زدند می الله ظاهراً یک وقتی مثال می رحمه

برمی  دستش  توی  یکمثلاً  از  این دارد  بعد  می جایی  پخش  می جوری  چکار  الان  یک کند.  بار  کند 

ور  ور آن ور آن شود؟ صدها گندم این جور می کند اما با این پخشِ چهبار هم پخش می دارد، یکبرمی 

ی حقیقیه است یک قضیه است در بدو امر،  . این قضایای کبرای کلی که بنحو قضیه شود ریخته می 

ماند که شما یک مشت گندم را  اش مثل همین می شود از توی آن یک کمی اما این قضیه که گفته می 

شود، بپرانی بیرون. چطور وقتی یک مشت گندم پراندی بیرون صدها پرانده شدن جو درست می 

ای هم این  شود. هر قضیه جور است، صدها قضیه درست می جا هم همین شود، این گندم درست می 

جور خواهد شد، این است معنا همین است،  داند این را که این قید را دارد و مولا و گوینده هم می 

این جواب می این اشکالی بود که آن  این اشکال. »و علی  ها کردند. حالا  بر  الرد«  گوید »یمکن 

ای که شما گفتید  که وجه استحاله الجواب یعنی یمکن الرد علی الجواب عن الاشکال الحلی« به این 

جا این   شود »فیما کانت الغایة جامعاً بین الممکن و المستحیل« آن این وجه استحاله لا یرد وارد نمی 

نمی  الحكم مغیى وشود چرا؟ »اشکال وارد  الشارع هناك مجبور على جعل  بلحاظ موارد    لأنَّ  لو 

لو بأخذ الإمكان قیداً   الغایة، و ع یستثني موارد امتنا علیه إما أن یجعلها مغیا و إمكان حصول الغایة و

« جواب این  تقیید   إما أن یجعل الافتراق غایة بلا استثناء و که »و  « یا این لغایةفي موارد امتناع ا

بیند این خیار مجلس قرار دادن مصلحت دارد، است که ببینید در این موارد که بالاخره شارع می 

بیند برای ایصال  مصلحتش هم تا کی هست؟ تا ؟؟؟ متفرق بشوند. پس شارع وقتی این را  دارد می

شان باید قانون جعل کند، همان قانون برهانی که در علم  منفعت به عباد و رساندن عباد به مصالح 

شود که شارع باید هدایت کند مردم را و خودش هم فرموده که خدا خلق فرموده و  کلام گفته می 

را بفهمند مردم آن راه را بروند به سعادت برسند.    هدایت هم کرده، خب هدایت باید بکند که آن راه

این  خواهد جعل کند دو راه دارد می حالا که می  این غایتِ هست، یک مواردی  بیند یک مواردی 

ها گاهی باید قضیه بگوید دیگر، پس  ها را نام ببرد اووو میلیون تک این نیست. بخواهد تک   غایتِ 

این عام را دو جور می  این باید یک عامی بگوید حالا  یا یک تواند بگوید، یکی  بیاید  به  جوری  ها 

جوری  بیاید با یک قیدی بگوید که آن مواردی که  استثناء بزند تخصیص بزند، یا یک   ها باید این 

حتی   ما  اذا  بالخیار  »البیعان  که  بگوید  بیاید  مثلاً  بشود.  خارج  تحتش  از  تخصصاً  نیست  درست 

جایی که ممکن  جایی که ممکن است برای این افتراق آن را بگوید که آنیمکنهم الافتراق« که آن 

ی  آقا همه همه که نه بیاید مطلق بگوید، بگوید  جوری بیاید بگوید و یا این نیست مشمول نباشد. این 

ها خیار دارند که  ها چی دارند؟ این شان حاصل نشده این کنند تا افتراقی برای کسانی که معامله می 

قید بگوید چه مشکلی   بدون  بیاید  باشند. خب  داشته  نیست خیار  دیگر مصلحت  الافتراق  بعد  قهراً 

می  آن پیش  خب  می آید؟  پیدا  افتراق  که  خیار  هایی  إعمال  خب  دیگر  کردند  پیدا  افتراق  خب  کنند 

شان باقی است خب  کنند خب همیشه مصلحت هایی هم که تا ابد افتراق پیدا نمی توانند بکنند، آن نمی 
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دل میهروقت  خواست  آن   ،توانند شان  خیار  نمی این  طوری  دارد.  ادامه  بعد  ها  چون  که،  شود 

این  خب  که.  است  باقی  مصلحت  که  افتراق  عدم  با  اما  ندارد،  مصلحت  که  است  که  الافتراق  ها 

آننمی  با  خیاریه  مصلحت  همیشه  بشوند  مفترق  دلتوانند  هروقت  خب  هست،  خواست   ها  شان 

متأسفانه امروز هم اذان    شود که.افتراق ولو صد سال هم بگذرد، پنجاه سال هم بگذرد طوری نمی 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.   شاءالله برای بعد. توانیم تطبیق کنیم. ان شروع شد نمی 

  پایان.

 


